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شگفت ترين مسير دوچرخه سوارى 
در جهان

 طبيعــت/ محمــد درويش، مديــر كل دفتر 
آموزش و مشــاركت مردمى سازمان حفاظت 
محيط زيست كشور    شــيكاگو، پرطرفدارترين 
شــهر دوچرخه سوارى در آمريكا، در فكر ساختن يك 
مسير دوچرخه شــناور بر روى رودخانه همنام خود 
براى رفت و آمد دوچرخه ســواران است؛ مسيرى كه 
نيروى خــود را از انرژى خورشــيد دريافت مى كند. 
بــه گــزارش DNAinfo Chicago در ملاقات 
كميته مشــاوران حمل و نقل، جيمز چاك از شركت 
Second Shore از چنين پروژه اى گفته است. اين 
يك مســير معمولى دوچرخه نيست؛ به جاى يك راه 
طولانى مســتقيم، اجزاى اين مســير از بتون مسلح 
توسط شركت Marinetek كه تخصص در ساختن 
سازه هاى شناور دارد، طراحى شده كه مانند اجزاى لگو 
به شكل زنجيره اى با هم در ارتباط هستند و مى توان در 
صورت لزوم براى تغيير شكل از يكديگر نيز جدا شوند. 
هر جزء حدود 25 متر طول و پهناى آن بين 1,8 تا 3,6 

متر مى باشد و براى رفت و آمد خودروها ممنوع است.
البته طرح هاى شناور براى عابران پياده براى عبور 
از روى رودخانه ها تازه نيست؛ نمونه هايى اين چنين 
در فيلادلفيا و پورتلند وجود دارند. آنچه اما در مورد 
اين مســير دوچرخه جديد است، آسانتر ساختن 
تردد براى دوچرخه سواران است كه مى توانند در 
شب و يا هواى سرد و برفى هم از اين مسير استفاده 
كنند. پنل هاى خورشيدى كه روى سرپناه در بالاى 
اين مسير نصب مى شوند،روشنايى در شب، پس از 
غروب خورشــيد را امكان پذير مى كند و با كمك 
لوله هاى جاســازى شده گرمارسانى مى توان از يخ 
زدگى در زمستان جلوگيرى كرد. هزينه هر مايل از 

اين مسير شناور بين پنج تا ده ميليون دلار تخمين 
زده مى شود كه سرمايه آن را مى توان از بخش هاى 
خصوصى و دولتى تأمين كرد. جيمز چاك در حال 
حاضر در جستجوى پشتيبان براى اين پروژه است 
كــه اگر در اين راه موفق باشــد انتظار مى رود كه 
در تابســتان 2018 اجزاى اين مسير شناور نصب 

خواهند شد.

ماهى خورك، پرنده ماهى گير
 طبيعت/ محيط داريكم، محمــد پاپرى زارعى    
ماهى خورك، پرنده اى است كه حدود 17 سانتى متر 
طول دارد. اندازه اش كوچك، روتنه آبى و سبز براق، زير 
تنه قرمز، گلو و گردن سفيد نخودى و منقار تيره است. 

در پرنده ماده، نيم نوك پايين قرمز است. 
در پرواز، كه ســريع و 
مســتقيم و در سطح 
پاييــن نزديك به آب 
انجــام مى گيــرد، در 
جا بال زنــى نيز دارد، 
ســبز  درخشــندگى 
رنگــى پشــت و روى 
دمش نمايان مى شود. 
پرنده اى نسبتاً خجالتى 
است. بنابراين در حالت 
نشسته، به آسانى ديده 
از  نمى شــود. پيــش 

شيرجه زدن براى صيد ماهى، مدتى طولانى روى 
شاخه اى در بالاى آب مى نشيند.

صداى اين پرنده بلند و كلفت و بيشــتر در هنگام 
پرواز، شــبيه «چى ى» يا «ته زى ى » شــنيده 

مى شود.
اين پرنده در رودخانه ها، كانال هاى آب، درياچه ها، 
ســواحل درياها، تالاب ها و مانداب هاى ســاحلى 
حاصل از جزر و مد دريا به سر برده و در سوراخ هايى 
كه در ديواره ســاحلى رودخانه وجود دارد، آشيانه 
مى سازد و گاهى نيز دور از آب توليد مثل مى كند. 
درايران، بومى و فراوان اســت. اين عكس در نوار 

ساحلى استان بوشهر گرفته شده است.

 طبيعت/الهــه آرانيان    بعضى ها هميشــه نگران 
هســتند؛ نگران جزييات و كلّيات زندگى! بعضى ها 
گاهى از فرط نگرانى خودشان را هم فراموش مى كنند. 
بهتر نيست يك نفس عميق بكشيم و اين حجم از افكار 
و نگرانى هــا را دور بريزيم؟ رفتن به دامان طبيعت به 

آرامش ذهن و روان كمك مى كند.

شب هاى كوير
 طبيعت/ فاطمه محمّدزاده      صورتم را چسبانده 
بودم به شيشه اتوبوس. هوا تاريك بود و اتوبوس، در دل 
كويــر مى رفت و مى رفت. خودم را رها كرده بودم توى 
رؤياهايم و تنها چيزى كه از پيش چشمانم مى گذشت، 
مشكلاتم بود. دوره دانشجويى و سختى هاى راه. پدر 
و مــادرى پير و از كار افتــاده. بيكارى، بى پولى و همه 
چيزهاى بدى كه مى تواند آدم را حســابى نابود كند. 
توى همين فكرها بودم كه راننده اتوبوس داد زد: «نماز! 
نماز!» همه مسافران يك دفعه در حالى كه همديگر را 
هُل مى دادند، ريختند پايين و هر كدام به طرفى رفتند. 
من مثل آدم هايى كــه اصلاً چيزى را نمى بيند، توى 

حال خودم بودم و رفتم سمت وضوخانه.
 ***

مرد ميانسالى كه كنارم نشسته بود، يك پلاستيك 
تخمه آفتاب گردان را گرفته بود دســتش و به همه 
تعارف مى كــرد. توى حال خودم بــودم كه گفت: 
«كجايى جوون؟ از وقتى كه سوار شدى انگار اينجا 
نيستى.» توى چشم هايش نگاه كردم و گفت: «نه. 
همين جام.» مرد ميانسال پلاستيك تخمه را گرفت 
جلو من و گفت: «وردار پسرجان! تو مثلاً جوونى ها.» 
دســتم را بردم توى پلاســتيك و چند دانه تخمه 
برداشتم. مرد با خنده گفت: «اى بابا! تخمه رو بايد 
مُشت مُشت برداشت؛ نه دونه اى.» و من حرفى نزدم.

 ***
صورتم را چســباندم به شيشــه اتوبوس تا هواى 
ســردى كــه از لاى پنجره هاى بســته اتوبوس 
مى وزيد، نفسم را تازه كند و اتوبوس در دل كوير، 
آهسته آهسته مى رفت. مرد بغل دستى ام اصلاً كوتاه 
نمى آمد و هر از چند گاهى حرفى مى زد. يك دفعه 
از من پرسيد: «آقاجان! مشكلت چيه؟ چرا اين قدر 
توى فكرى؟» حوصله جواب دادن نداشــتم. فقط 
گفتم: «مشكلاتم زياده و چاره اى ندارم.» مرد يك 
ليوان چاى به زور داد دستم و گفت: «اون بيرون رو 

نگاه كن!» گفتم: «اينجا كه چيزى ديده نمى شه. 

به چى نگاه كنم؟» مرد انگشــتش را گذاشــت رو 
شيشــه و گفت: «يعنى تو اين همــه عظمت رو 
نمى بينى؟» از شيشه اتوبوس، بيرون را نگاه كردم. 
تا چشم كار مى كرد، كوير بود و كوير و ستاره هايى 
كه انگار به زمين آمده بودند. تازه انگار دفعه اوّل بود 
كــه همه اين ها رو مى ديدم؛ ولى باز به روى خودم 
نياوردم و گفتم: «خب كه چى؟» مرد سرش را تكان 
داد و گفت: «خب همينه كه افسرده اى ديگه. تو كه 
نمى بينى خدا چــه چيزهايى آفريده، بايد هم هى 
احساس بدبختى بكنى.» حرف هايش برايم تازگى 
داشت. يك باره خودم را رها ديدم توى عظمت خدا.

 ***
صورتم را چسبانده بودم به شيشه اتوبوس و اين بار، 

با چشم هاى باز، فقط كوير را تماشا مى كردم.

يك عكس ، يك خاطره

نسيم صبا

به رنگ زندگى

 طبيعــت/  رويا صداقت     شــانه هاى زمين 
هميشــه براى همدردى با تو آماده است. گاهى 
بر اين خاك بنشــين! آرام و در خلوت خودت با 
خاك، خويشــتن خود را جست و جو كن. بگذار 

زمين رازهايش را براى تو بگويد.
 بگــذار براى تو از مردمانــى بگويد كه آمده اند و 
رفته اند و از آن ها چيزى باقى نمانده است. بگذار 
برايت بگويد كه چگونه از ميان دست هاى خاكى 
او، گياهانى سبز مى شــود، گل هايى مى رويد؛ 
بى آنكه ذره اى غبار خاك بر آن ها باشــد. زمين، 
مادرانه تريــن آوازها را براى تو مى خواند. گاهى 

بــه زمين نگاه كــن و با او هم راز بــاش. بگذار از 
چشمه هاى جوشانى بگويد كه از قلب او جارى 
مى شود. زمين براى تو خواهد گفت كه فروتنى 
را از او بياموزى. از او بياموزى كه چگونه مى شود 
از دست ها و چشــم ها و قلبت، زيبايى بتراود و 
آن وقت، متواضع باشى. زمين به تو خواهد گفت 
براى بزرگ بودن و بزرگوار زيستن، بايد همچون 
او بــا تمام وجود، بر خاك بيفتى و پروردگارت را 

سجده كنى.
بلندى از او يافت كو پســت شد/ درِ نيستى 

كوفت تا هست شد.

گاهى به زمين نگاه كن!

مدير نخستين مدرسه طبيعت در گفت و گو با قدس :

بچه ها نياز به تجربه طبيعت دارند تا مطالعه كتاب
 طبيعت/ مريم احمدى شيروان     در زندگى امروز، با 
فناورى هايى مدرن احاطه شده ايم. فناورى هايى مانند 
تبلــت، آى پد، رايانه و... متأســفانه نه تنها ما، كه حتى 
فرزندانمان هم بيشترين وقت خود را صرف استفاده از 

اين وسايل مى كنند.
آن هــا از ســنين كودكــى كار با اينترنــت را ياد 
مى گيرند. مغز آن ها پر از اطلاعات مى شــود، اما آيا 
واقعاً موقعيتى براى تجربــه كردن پيدا مى كنند؟ 
بويژه كودكانى كه در شــهر زندگى مى كنند. ايده 
ساخت مدرسه طبيعت مى تواند يك تجربه متفاوت 
و خوشــايند براى آن ها باشد. فرصتى براى تجربه 

كردن، آن هم تجربه اى متفاوت.
مدرســه طبيعت، بســيار متفاوت از يك مدرسه 
معمولى است. جايى است كه بچه ها فرصت تجربه 
كردن دارند. جايى اســت كه به جــاى درس داده 
شدن، تجربه مى كنند. آن ها وسايل بازى هايشان را 
خودشان مى سازند. كار گروهى را تجربه مى كنند و 
از يكديگر ياد مى گيرند. آن ها قدرت تخيل خود را 

به كار مى اندازند و خلاق مى شوند.
سيمين كاظمى، مدير نخستين مدرسه طبيعت در 
ايران اســت در يك صبح پاييــزى با او همصحبت 
شــديم كه آنچه مى خوانيد بخشى از آن گفت وگو 

است.

 كودكان را از طبيعت جدا نكنيم
كاظمى بيان مى كند در گذشــته و حدود 40، 50 
سال پيش بيشتر ما در شهرهاى كوچك و روستاها 
زندگــى مى كرديم، آن هــم خانه هايى پر از بچه و 
محله هاى شلوغ. خانه هايى كه پر از درخت و سبزه 
بود و از حيوانات در آن نگهدارى مى شــد. آن زمان 
دسترسى به محيط هاى طبيعى بسيار ساده و سهل 

بود. با بچه هاى ديگر بازى كرده و تجربه هاى زيادى 
كســب مى كرديم. اما امروز بخش عمده جمعيت 
ايران در شهرهاى بزرگ و كلانشهرها جمع شده اند. 
جايى كه كودكان ما در آپارتمان هاى عقيم زندگى 
مى كنند كه حتى اجازه بازى به آن ها داده نمى شود. 
پنجره ها با پرده هايى چند لايه پوشانده شده و اثرى 
از حيوانات نيست. محله ها خلوت شده و محيط هاى 
طبيعى از دسترس دور شده اند. ديگر فرصتى براى 
بچه ها باقى نمانــده كه طبيعت را تجربه كنند. در 
كنار آن ســرگرمى هاى ديجيتــال فرصت هر نوع 
طبيعت گردى را از آن ها گرفته است. همين افكار 
ســبب شد تا در ســال 1392 گروهى از جوانان و 
فعالان محيط زيست با همكارى و ايده اصلى آقاى 
دكتر وهاب زاده، بوم شناس برجسته ايران تصميم 
به انجام حركتى خاص و اقدامى براى نخستين بار 

در كشور بگيرند.

 ســفرهاى آقاى كٍــرم، پايه گذار ايده 
مدارس طبيعت

مدير نخستين مدرسه طبيعت اضافه مى كند: آغازگر 
اين ايده «ســفرهاى آقاى كرم» بود. سفرهايى كه 
حدود يكسال مستمر انجام مى شد و در آن سفرها 
بچه هاى علاقه مند به محيط زيست آزادانه و بدون 
هيچ قيد و بندى مى توانستند در طبيعت بازى كرده 
و تجربيات زيادى به دست بياورند. شوق و استقبال 
بى نظير بچه ها و خانواده ها ســبب شد تا نخستين 
مدرسه طبيعت در مشهد و پس از گذشت كمتر از 
سه سال، با پيگيرى هاى دكتر وهاب زاده و حمايت 
و مشــاركت ســازمان محيط زيســت و آموزش و 
پرورش كشور، بيش از 29 مدرسه در سراسر كشور 
راه اندازى شــود. مدارسى با تأكيد بر اين اصل مهم 

كه بچه ها در سنين كودكى نياز به تجربه طبيعت 
دارند تا مطالعه كتاب و آموزش مستقيم.

 باغى پرُ از خلاقيت
كاظمى تشــريح مى كند: فضاى فيزيكى مدرســه 
طبيعــت، ماننــد يك بــاغ متروكه اســت كه به 
تصرف كودكان درآمده اســت. گوشــه هايى از اين 
باغ حيوانات مزرعــه مانند مرغ، خروس، بوقلمون، 
گوسفند و... زندگى مى كنند. گوشه اى ديگر از اين 
باغ چند بوته از سبزيجات و صيفى جات مانند گوجه 
و خيار و بادمجان روييده است. فعاليت هاى مدرسه 
طبيعت در اين محيط طبيعى انجام مى شود.  اين 
مدير مدرسه خاص توضيح مى دهد كه در مدارس 
كاوى كنج يا همان مدارس طبيعت محور فعاليت 
تســهيل ارتباط كودك و طبيعت اســت. آن ها در 
كارگاه هايى سه ساعته به مدرسه طبيعت مى آيند و 
به فعاليت هايى خودانگيخته و ساختارنيافته مشغول 
مى شــوند. يعنى ما در اين مدارس كلاس علوم در 
طبيعت يا پرورش خلاقيت برگزار نمى كنيم، اگرچه 
كه كــودك خود در اين فضا به آن ها دســت پيدا 
خواهد كرد. در كنــار كار با والدين، كار با كودكان 
هم داريم تا آن ها نسبت به ضرورت و منافع ارتباط 

كودك با طبيعت آگاه تر شوند.

 بازى، طبيعت، خلاقيت
كاظمى تاكيد مى كند آن چيزى كه مدرسه طبيعت 
مى خواهد اين اســت كه بچه هاى ما در اين دوران 
حساس كودكى يعنى از سن 3 تا 12 سالگى، بتوانند 
با يك تجربه شاد و سرخوشانه و آزاد و بدون هر نوع 
محدوديت و آموزش مســتقيم، كاوش و تحليل و 
تخيل با دوســتان واقعى يا خيالى شان در طبيعت 

بازى كنند. در اين بازى و تعامل خلاق، عشــق به 
طبيعت،علاقه و انگيزه نسبت به محيط هاى طبيعى 

در آن ها شكل بگيرد.

 استفاده از تمام حواس، سبب ايجاد انگيزه
وى خاطر نشــان مى كند:تجربه كودكى بايد يك 
تجربه مســتقيم، ملموس، مــداوم، خودانگيخته 
و بى هدف باشــد. بايد تمام حواس 5 گانه كودك 
در اين ماجرا درگير شــوند و از آموزش آن هم به 
طور مستقيم در اين دوره خبرى نباشد. در جامعه 
آمــوزش زده ما به كودكانمان نبايــد در اين دوره 
آموزش دهيم. آن ها بايد همه چيز را از طريق عمل 
ياد بگيرنــد. آموزش در اين دوره بر خلاقيت پيش 
دســتى مى كند و مانع از بروز خلاقيت مى شــود. 
بنابراين اگر دوســت داريم فرزندانى خلاق داشته 
باشيم و او را به دانشگاه معتبرى بفرستيم، بايد او را 

امروز راهى طبيعت كنيم.

 كودكان را دريابيم
سيمين كاظمى با اشــاره به اهميت بودن و بازى 
در طبيعت بــراى بچه ها تاكيد مى كنــد: اگر اين 
انگيزه و عشــق به طبيعت به عنوان لايه زيرين در 
بچه هايمان شكل گرفت، در سنين بالاتر مى توانيم 
لايه آگاهى را بر آن ســوار كنيم. اما والدين بايد در 
نظر داشته باشند اگر اين لايه زيرين شكل نگرفته 
باشــد، حتى اگر به اندازه كتاب هاى يك كتابخانه 
راهكارهاى خلاقيت و ابتكار و فوايد محيط زيست 
را به كودكانمان آموزش دهيم، رفتار آن ها تغييرى 
نخواهد كرد. چرا كه اين ماشــين بنزين ندارد.بايد 
كمك كنيم باك اين ماشــين را پر از بنزين كنيم. 

بايد كودكانمان را دريابيم.

طبيعت

فيكوس آمستل گياه تصفيه كننده هوا
 طبيعت/ ســيدمرتضى مشيريان، كارشناس 
پرورش گل و گياهان زينتى     فيكوس آمســتل 
يا بنجامين آمســتل يا فيكوس برگ دراز با نام علمى  
ficus binnendijkii از خانواده موراســه (توت) و 

بومى هلند است.
داراى  گيــاه  ايــن 
و  بلنــد  برگ هــاى 
باريك، بسيار مناسب 
براى محل كار، دفتر و 
يا اتاق پذيرايى است. 
داراى شــاخ وبــرگ 
نسبتاً زياد مى باشد و 

گل ندارد.
بيشتر  طورى  چه 

مى شوند؟
از طريق قلمه در بهار 
و تابســتان، بهترين 
شــرايط دمايى براى 
قلمه هواى گرم و شــرجى و قرار دادن قلمه ها در 

پودر ريشه زايى است. 
چى لازم دارند؟

اين گياه به نور زياد ولى غير مســتقيم نياز دارد. 
دماى ايده آل براى آن بين 20 تا 25 درجه است.

ولى اين دما بسته به شرايط محيط نگهدارى متغير 
است.بايد در تابستان هفته اى دوبار و در زمستان 
هفته اى يكبار با آب ولرم آبيارى شود زيرا آب سرد 
موجب آسيب رســاندن به برگ ها و ريزش آن ها 
مى شود. هفته اى دو تا ســه بار بر روى برگ ها با 
اسپرى غبار پاشى كنيد.در ماه دو تا سه بار در طول 
دوره رشد گياه (بهار و تابستان) با كود هاى محلول 
در آب تغذيه شــود.خاك مناسب اين گياه، خاك 
داراى زهكش مناسب كه مخلوط خاك نرم باغچه 
+يك قسمت پرليت +يك قسمت پيت يا هوموس 
مى باشــد. اين گياه نياز به هرس دارد كه مى توان 
برگ هاى زرد و سوخته را از گياه جدا و ارتفاع گياه 
را در زمان مناسب هرس (خواب گياه) تنظيم كرد. 

آسيب ها و چاره ها: 
1- برگ ها زرد شده و مى ريزند. عامل: آبيارى بيش 
از اندازه، درمان: فاصله بين دو آبيارى را بيشتر كنيد 

و زهكش گلدان را نيز چك كنيد. 
2- برگ هــا رنگ پريده و لكه هاى قهوه اى در زير 
برگ ها و ساقه مشاهده مى شود. عامل: حشره آفت. 
درمان: با پنبه آغشته به سم حشره كش لكه ها را 

خيس كنيد. 
3- برگ ها سالم و سبز هستند ولى سقوط مى كنند. 
عامل: نور و آب كم، درمان: انتقال گلدان به مكان 
پر نورتر و تنظيم ميزان آبيارى و اجتناب از آبيارى 

با آب سرد 
4- برگ ها خشك و شكننده هستند.عامل: هواى 
محيط گرم و خشك اســت.درمان: افزايش ميزان 

آبيارى و غبار پاشى روزانه 

طبيعت در خانه

 طبيعت/ ياســمين مشــرف    مفهوم 
تغييرات آب و هوايــى گاهى آنقدر بزرگ و 
انتزاعى به نظرمى رســد كه فكرمى كنيم 
دانستن ابعاد آن كار مشكلى است.اما اكنون دانشمندان 
بــا ارايه اعداد و ارقــام، درك ابعاد موضوع را ملموس تر 
ســاخته اند: به ازاى وارد شدن يك متريك تن (1000 
كيلوگرم) دى اكسيد كربن به جو زمين، سه متر مكعب 
از يخ هاى درياى شــمالگان ناپديد مى شود. به عبارت 
ديگر يافته هاى دانشمندان ثابت مى كند كه دى اكسيد 
كربنى كه توسط كشــورهاى غربى وارد جو مى شود 
سالانه به طور متوسط 30 متر مربع از يخ هاى تابستانى 

قطب شمال را ذوب مى كند.
اين يافته ها كه در ژورنال Science منتشــر شده 
اســت در واقع تاثير مستقيم هر فرد را بر تغييرات 
آب و هوايى و تاثير آن بر آب شدن يخ هاى درياى 
شمالگان پررنگ تر نشــان مى دهد. «دريك ناتز» 
دانشمند هواشــناس از بخش هواشناسى موسسه 
ماكــس پلانك در هامبــورگ آلمــان در اين باره 
مى گويد:تا به حال، زمانى كه از گرم شدن كره زمين 
سخن مى گفتيم، يا با اعداد و ارقام بسيار بزرگى مثل 
ميلياردها تن دى اكسيد كربن سرو كار داشته ايم 
يا با اعداد بسيار كوچكى مثل تغييرات 0/1 درجه اى 
دما يا موارد مشــابه ديگر. اما اكنــون كه ناگهان 
دانشمندان رقم هاى معمول و قابل لمس ترى مثل 
3 متر مكعب يخ دربرابر يك متريك تن دى اكسيد 
كربن ارايه مى كنند، ما به يك درك ابتدايى بسيار 
ملموس ترى در اين باره مى رسيم كه همه ما چگونه 
ســبب ذوب شدن يخ هاى درياى شــمالگان و در 

نتيجه گرم تر شدن زمين مى شويم.

دى اكســيد كربن، مانند يك گاز گلخانه اى عمل 
مى كند. اين گاز گرما را در جو زمين نگه داشــته 
و دمــاى جهانى جو را بالاتــر و بالاتر مى برد و اين 
فعاليت هاى انســانى و مصرف زياد ســوخت هاى 
فسيلى است كه در حال سرعت بخشيدن به روند 
آزاد شدن دى اكسيد كربن و ورود آن به جو زمين 

است.
دانشمندان پيش از اين، تأثيرات فراوان و گوناگون 
تغييرات آب و هوايى را بر محيط زيســت كه بر اثر 
گازهاى گلخانه اى ايجاد مى شوند معرفى كرده اند: 
وقايع آب و هوايى و خشكسالى ها شديدتر مى شوند؛ 
بيمارى ها آسان تر شيوع پيدا مى كنند؛ بسيارى از 
گونه ها با از بين رفتن زيســت گاه هايشان منقرض 
مى شــوند و البته يخ درياها ذوب شــده و ســطح 
اقيانوس ها افزايش پيدامى كنند. اما ذوب شــدن 
يخ ها را شايد بتوان يكى از مشهود ترين و سريعترين 

علايم تغييرات آب و هوايى دانست. 
ناتز و «جولين اســتراو» از مركز ملى اطلاعات يخ 
و برف آمريكا در كلرادو و نويســندگان اين تحقيق 
مى گويند ما متوجه چيز عجيبى شديم: داده هاى 
مربوط به آب و هوا طى چند دهه به دانشــمندان 
اجازه داد به رابطه ميان انتشار گاز دى اكسيد كربن 
و دماى زمين و نيز رابطه ميان دما و ذوب يخ ها پى 
ببرند. بنابراين چرا ما از اين رابطه ها به رابطه ميان 
ميزان دى اكسيد كربن و ذوب شدن يخ ها پى نبرده 
بوديم؟ ناتز مى گويد اين چيزى است كه بسيار واضح 

به نظر مى رسد.
دانشمندان با محاسبه ارتباط ميان ميزان انتشار دى 
اكسيد كربن و ذوب شدن يخ ها مى گويند اين ارتباط 

به اين معناســت كه به عنوان مثال يك شــهروند 
آمريكايى سالانه مسوول ذوب شدن 50 مترمكعب 
از يخ درياهاســت. ناتز مى گويد بــه طور دقيق تر 
مى توان گفــت با 2500 مايــل (4000 كيلومتر) 
رانندگى با يك خودرو معمولى سه مترمربع ديگر از 
يخ درياها ناپديد مى شوند. ناتز مى افزايد:حتى براى 
خود من به عنوان يك هواشــناس، تغييرات آب و 
هوايى همواره يك مفهوم انتزاعى بوده است و اينكه 
بدانم عملكرد من تا چه حد مى تواند در اين زمينه 
تأثيرگذار باشــد به نظرم غير ممكن مى رسيد. اما 

اكنون با ارقامى كه بتازگى ارايه شــدند ناگهان اين 
موضوع بسيار ملموس تر مى شود.

اســتراو مى گويد: با توجه به حساس شدن پوشش 
درياها، فقط با دى اكسيد كربنى كه در ماه سپتامبر 
وارد جو شده است، 1000 گيگاتن ديگر از يخ درياها 
در اين ماه ذوب شــده اند. بايد توجه داشت كه اين 
ميزان دى اكســيد كربن تقريبــاً نزديك به ميزان 
مجاز آن براى نگه داشتن روند گرم شدن زمين تا 
حد 2 درجه سانتيگراد است. اين درحالى است كه 
براى رسيدن به دماى 1/5 درجه اى كه در توافقنامه 
پاريس بر آن توافق شد، انتشار دى اكسيد كربن بايد 

بسيار پايين تر از اين حد باشد.
sci-tech-today.com :منبع

شما چه نقشى در ذوب شدن يخ هاى منطقه شمالگان داريد؟



 مهندس مهــران قلعه نــوى *   فرآيند 
جوشــكارى از جمله گسترده ترين و 
در عين حال ســاده ترين فعاليت ها 
در محيط هاى صنعتى است كه البته 
مجموعه اى از عوامل زيان آور را همراه 
خود دارد. در كار جوشــكاري ابزار و 
وسايلي استفاده مي شود كه در صورت 
رعايت نكردن اصول ايمني سبب بروز 
مشكلاتي مى شــود. بيشترين عوامل 
زيــان آوري كه در رابطه با اين حرفه 

وجود دارد عبارتند از:
1- انواع پرتوهاي ناشي از جوشكاري 
2- ســر و صداي محيط كار 3- دود 
و گازهاي ناشــي از جوشــكاري 4- 
حركت ها و وضعيت هاي نامناسب بدن 

در حين كار 
پرتوهاي ناشي از جوشكاري:

نور مريــي همان نــور طبيعي و نور 
مصنوعي ناشــي از لامپ ها مي باشد 
كه نــه تنها نقش مهمــي در رويت 
اشــيا و جلوگيري از برخورد با آن ها 
دارد بلكه بر اساس آخرين تحقيقات 
نقش بسيار مهمي در افزايش بازدهي 
و جلوگيري از خســتگي ناشي از كار 
دارد. در بيــن پرتوها، پرتــو ماوراى 
بنفش (UV) ناشي از نقطه جوش و 
فرو ســرخ (IR ) ناشي از التهاب فلز 
گداخته خطر بيشــتري دارند. تابش 
پرتو حاصل از جوشــكاري بخصوص 
دستگاه هاى جوش الكتريكي بر چشم 
سبب ناراحتي چشم با علايم سرخي، 
ريزش اشــك، خارش و ترس از نور، 

ورم، خيرگي و آب مرواريد مى شود.
 روش پيشگيري : در مورد جوشكاران 
بايســتي از عينك ها و يا ســپرهاي 
حفاظتي كه شيشــه هاي آن قادر به 
جذب پرتو ماوراى بنفش و فرو سرخ 

مي باشند استفاده شود.

بــا  الكترومغناطيســى  پرتوهــاى 
فركانس هاى راديويى و ماكروويوها :

 تابــش راديــو فركانــس: تابــش 
راديوفركانس و مايكروويو دسته اى از 
گروه پرتو هاي غيريونيزان را تشكيل 
مي دهنــد كــه داراي فركانــس در 
محدوده 3 كيلوهرتز تا 300 گيگاهرتز 

مى باشند. 
مشاغل مرتبط با اين تابش: مواجهه با 
اين تابش مى تواند شغلي و يا غيرشغلي 
باشــد. مواجهه هاى شــغلي عبارتند 
از:خشك كن ها، دستگاه هاي چسب، 
صنعت پلاستيك، استريل كننده ها، 
كار در كنــار سيســتم هاي ارتباطى 
(راديــو و تلويزيون، كنترل ترافيك از 
راه دور، بيســيم رادار)، صنايع نظامي 
شامل سيستم هاي جنگ الكترونيك 
و نيــزكار در كنار ترانســميترهاي 
مواجهه هاى  مى باشــد.  مايكروويــو 
غيرشغلي، شامل اجاق هاي مايكروويو 
خانگي،راديو و تلويزيون، تلفن همراه 
و... مى شــود.مهمترين تدابيــرى كه 
بــراى حفاظت در برابــر اين پرتوها 
توصيه مى شــوند عبارتند از: فاصله 
گرفتن از منابع پرتوزا - اســتفاده از 
حفاظ مناسب براى چشم ها - كاهش 
زمــان تماس با پرتــو - ايجاد تهويه 
مطبوع و مناســب و برقرارى شرايط 
جوى مطلوبتر محيط كار - استفاده 
از لباس ها و وسايل حفاظتى مناسب 
مثل بازتاب دهنده هاى آلومينيومى و 
لباس هاي مجهز به الياف فلزي براي 

پرتوهاي نوري. 
* عضو هيأت علمى دانشگاه علوم 

پزشكى قزوين
مركز  راهنماهاى  منبع:مجموعه 
ســلامت محيــط و كار وزارت 

بهداشت و آموزش پزشكى

بهداشت حرفه اى 

 جامعه حرفه اى    
 تكليــف كارفرمــا در مورد 
كارگرى كه به بيمارى ناشــى از 
ابتلا قرار  كار مبتلا يا در معرض 

دارد چيست ؟
به صراحت تبصره 1 ماده 92 قانون 
كار چنانچه با تشــخيص شــوراى 
پزشكى نظر داده شود كه فرد معاينه 
شده به بيمارى ناشى از كار مبتلا يا 
در معرض ابتلا مى باشــد كارفرما و 
مسؤولان مربوطه مكلفند كار او را بر 
اساس نظريه شوراى پزشكى مذكور 
بدون كاهش حق السعى در قسمت 
مناسب ديگرى تعيين كنند. مقصود 
از شــوراى پزشكى مذكور در تبصره 
1 ماده 92 قانون كار در حال حاضر 
اجتماعى  تأمين  پزشكى  كميسيون 

مى باشد. 

  حداقل سن براى اشتغال در 
كارگاه هاى مشــمول قانون كار 

چند سال است ؟
با عنايت به موضــوع ماده 79 قانون 
كار، حداقل سن اشــتغال به كار در 
كارگاه هاى مشــمول قانون كار 15 
سال تمام مى باشد. لذا علاوه بر اينكه 
بايد از ادامه اشــتغال چنين افرادى 
جلوگيرى شود، افراد متخلف علاوه بر 
رفع تخلف و يا تاديه حقوق كارگر و 
يا هر دو به مجازات هاى موضوع ماده 

176 قانون كار محكوم خواهند شد.

 منظور از ارجاع كار مناســب 
و ســبك به كارگرانى كه دچار 
شده اند  كار  از  ناشــى  بيمارى 

چيست؟
كارگرانى كه از طرف شوراى پزشكى 
مورد معاينه قــرار گرفته و مبتلا به 
بيمارى ناشــى از كار تشخيص و يا 
در معرض ابتلا باشند در اين صورت 
كارفرما و مسؤولان مربوطه مكلفند 
او را بر اساس نظريه شوراى پزشكى 

مذكور بدون كاهش حق الســعى در 
قسمت مناسب ديگرى تعيين كنند 
و غير از مورد ذكر شــده پيش بينى 
توصيه ارجاع كار سبك نشده است. 

  آيــا ديوان عدالــت ادارى 
احكام  به  رســيدگى  صلاحيت 
را  اختلاف  حــل  مراجع  قطعى 

دارد؟
ديوان عدالت ادارى مرجع رسيدگى 
بــه اعتراضــات و شــكايات از آرا و 
تصميمات قطعى مراجع حل اختلاف 
قانــون كار منحصــراً از حيث نقض 
قوانين و مقررات با آن ها (رســيدگى 
شــكلى) بوده و لذا رسيدگى ماهوى 
به شكايات كارگران و كارفرمايان از 
حوزه صلاحيت ديوان خارج مى باشد. 

  حد مجاز بار با دست و بدون 
استفاده از وسايل مكانيكى براى 

كارگران زن چقدر است ؟
بر اســاس ماده 75 قانون كار انجام 
كارهاى سخت و زيان آور و خطرناك 
و نيــز حمل بار بيشــتر از حد مجاز 
با دست و بدون اســتفاده از وسايل 
مكانيكى بــراى كارگران زن ممنوع 

است. 
حد مجاز بار تعيين شده در آيين نامه 
حمل دســتى بار كه در تاريخ پنجم 
خرداد 89 به تصويب وزير كار و امور 
اجتماعى رســيده براى كارگران زن 
16 كيلوگرم و براى كارگران نوجوان 
و بالاى 50 ســال 10 كيلوگرم،بين 
50-19 سال 16 كيلو گرم و حداكثر 
وزن بلنــد كــردن بــار در كارهاى 
نشسته براى زنان نبايد از 3 كيلو گرم 

بيشتر باشد.
بر اساس ماده 4 آيين نامه فوق الذكر، 
حمل دســتى بار و بدون استفاده از 
وسايل مكانيكى اصولاً براى زنان در 
طول مدت بــاردارى و همچنين ده 
هفته پس از زايمان ممنوع مى باشد. 

حقوق حرفه اى

 جامعه حرفه اى/ كيوان سرافرازى  
امروز كمتر خانواده اى را مى توان سراغ گرفت 
كه با خودرو و يا اصناف مرتبط با آن ســر و 
كار نداشته باشد.زندگى ماشينى و دغدغه هاى 
شهرنشينى استفاده از خودرو را اجتناب ناپذير 
كرده است.همين موضوع به پيدايش مشاغل 
ارايه دهنده و يا مرتبط بــا خودرو انجاميده 

است.
رئيــس اتحاديــه دارندگان تعميــرگاه و اتو 
سرويس و توقفگاه و پاركينگ و نايب رئيس 
دوم اتاق اصناف تهــران در گفت و گو با ما به 
دغدغه هاى صنفى اين مجموعه اشاره داشته 

است كه ملاحظه مى كنيد:

اتو  اتحاديه دارنــدگان تعميرگاه،    
سرويس، توقفگاه و پاركينگ چند عضو 
دارد و چه تعداد از اين صنف بدون مجوز 

فعاليت مى كنند؟
تعداد اعضاى داراى مجوز اتحاديه اتوسرويس، 
تعميرگاه، پاركينگ و كارواش هاى شهر تهران 

حدود 800 واحد صنفى است.
در خصوص مجوز هم بايد گفت ما صنف فاقد 
مجوز نداريم. اين صنف ها يا در آستانه انجام 
كار هســتند و يا در آستانه تعطيلى اند. چون 
محل اين صنوف خيلى بزرگ اســت فعاليت 
آن ها نمى تواند پنهانى باشد. به ندرت مى توان 
واحدهايى را سراغ گرفت كه از ديد بازرسان 
اصناف، اتحاديه و ســازمان نظارت بر اماكن 

پنهان بماند.

 بيشــترين شــكاياتى كه نسبت به 
صنوف شما مى شود مربوط به چه مواردى 
مى شود و چطور با آن ها برخورد مى كنيد؟

بيشــترين شــكايت ها مربــوط بــه حوزه 
خودروسازان، كيفيت خودرو، گارانتى، وارانتى 
اســت. معمولاً از پاركينگ ها بندرت شكايت 
مى شود. بخشى از شــكايت ها هم مربوط به 
خودروهاى داخلى اســت. در بخش ديگر هم 
شــكاياتى از كارواش ها به دست ما مى رسد. 
شــكايت از اينكه چرا از اتباع بيگانه استفاده 
مى شود و يا چرا كارواش ها انعام مى گيرند و... 
كميسيون فنى اتحاديه در روزهاى دوشنبه از 
ساعت 8/30 صبح تا 16/30 عصر پاسخگوى 
نامه هاى تعزيرات، صنعت و معدن و همچنين 
شكايت هاى مردمى است كه از طريق سايت، 
تلفن و يا بصورت حضورى به ثبت رسيده يا 
مى رســد كه معمولاً يك هفته پس از وصول 
به آن رســيدگى مى شــود.اگر درستى اين 
شكايت ها ثابت شــود با آن برخورد مى شود.
براى مثال فرض كنيــد صاحب خودرويى از 
همكار ما در تعميرگاه شــكايت كند در وهله 
نخست تلاش مى كنيم با كدخدا منشى اين 
مشكل را حل كنيم و مبلغ اضافه مورد نظر به 
مشترى برگردانده و يا خدمت ارايه نشده براى 
وى انجام شود.اما اگر حكمى كه از سوى كميته 
فنــى اتحاديه مورد پذيرش قــرار نگيرد اين 
موضوع به تعزيرات حكومتى و سازمان صنعت 
و تجارت و معدن ارايه مى شود. البته معمولا 
بيشتر اين اختلاف ها در اتحاديه حل و فصل 

مى شود.

  تركيب كميســيون فنى كه به آن 
اشاره كرديد شامل چه افرادى است؟

اين كميسيون شامل خبرگان صنفى و يكى 
از اعضاى كاربلد هيأت مديره اتحاديه است.

  تعرفه خدماتى كه تعميرگاه ها دارند 
چگونه تعيين مى شود؟

تعرفــه تعميرگاه هــاى مجــاز را معمــولاً 
خودروسازان تعيين مى كنند كه ما هم ناراضى 
نيستيم چون وقتى همكاران ما با شركت هاى 
خودروساز قرارداد منعقد مى كنند مشروعيت 
كارى خود را از اتحاديه كسب مى كنند و كار 
آن ها زير نظر خودروسازان انجام مى شود و در 
صورت بروز اختلاف در خصوص نرخ ها، پايه 
و مبنا بر اســاس نرخى است كه در اتحاديه 
اعلام مى شــود. نرخ هاى اتحاديه نيز شــبيه 
است.نرخى  اتومبيل  مكانيسين هاى  اتحاديه 
اســت معمول كه مورد پذيرش هيأت مديره 
و اتاق اصناف و ســازمان تجارت ، صنعت و 

معدن قرار مى گيرد. 

  از دغدغه هاى شــاغلان اين حوزه 
برايمان بگوييد.

بيشــترين موضوعى كــه همــكاران ما در 
نمايندگى هــاى مجــاز با آن مواجــه اند در 
خصوص خودرو ســازان است.امروزه نقل هر 
مجلسى نبود كيفيت خودروهاى داخلى است 
و كمتر در مورد قيمت آن معترض هســتند.

بخشــى از مشــكلات ما مربوط به گارانتى 
اســت.گارانتى براى همكاران ما يك شوخى 
بيش نيست.عليرغم تمامى آمار و ارقامى كه 
خودروسازان ما در خصوص خدمات خود ارايه 
مى دهند، مردم به سهولت به گارانتى دست 
پيدا نمى كنند.اما در بخش وارانتى يعنى پس 
از دوره گارانتى، مشــترى براى همكاران ما 
مثل سكه بهار آزادى است پس دليلى ندارد 
آن هــا را ناراضى كنند. گاهــى من به عنوان 
يك تعميركار نابلد گفت و گويى با مشــترى 
دارم كه ســبب مى شود آن ها به سازمان هاى 
نظارتى مثــل تعزيرات مراجعــه كنند. اين 
موضوع در بخش وارانتى چندان زياد نيست 
چون همكاران من در قبال كار خود، دستمزد 
آن را مى گيرنــد. وقتى خودروتــان را براى 
انجــام رنگ به نمايندگــى تحويل مى دهيد 

توقع داريد بهترين كار را در قبال دســتمزد 
مناســب به شما ارايه دهند. البته در مواردى 
مثل صافكارى هم نرخ وجود ندارد و طرفين 
در خصوص دســتمزد تعمير خودرو به توافق 

مى رسند.
اما بيشــترين مشــكل همكاران ما در بخش 
گارانتى است كه معمولاً تحت فشار هستند 
چون دســت آن ها بسته اســت.عده اى فكر 
مى كنند پاســخى كه در خصــوص گارانتى 
مى شــنوند مقصر تعميرگاه است و تعميرگاه 
نمى خواهد كار را بپذيرد حال آنكه يك بنگاه 
اقتصادى بــراى انجام هر كارى خواه گارانتى 
و خواه وارانتى دستمزدش را دريافت مى كند 
بنابــر اين كاملاً طبيعى اســت كه وقتى در 
سيستم گارانتى براى دريافت طلب خود دچار 
مشكل مى شود رغبتى براى انجام آن نداشته 
باشــد. مادام كه حمايت هاى بيجا از خودرو 
سازان ادامه دارد كشور بايد از بچه هاى لوس 
خودرو ســاز دچار ضرر شود.البته اين مساله 
به اين معنا نيســت كه توليد داخلى خود را 
زير سوال ببريم بلكه همه بايد از توليد داخلى 

استفاده كنيم اما توليدات داخلى با كيفيت.

  در جايى از بحــران افراد فنى در 
اين حــوزه گفته بوديــد و اينكه افراد 
فنى و باتجربه در ايــن حوزه به دليل 
اينكه ارتزاق نشــده اند از اين فعاليت 
كناره گيرى كرده و به فعاليت هاى ديگرى 

رو آورده اند. الان هم اين وضعيت وجود 
دارد؟

ببينيد، كشــور مــا به آزمايشــگاه چينى ها 
تبديل شده است با اينحال يادمان نرود تمام 
موضوع خودرو به خدمات پس از فروش آن بر 
مى گردد.اگر قرار است خودرو چينى وارد شود 
بايد مكانيــك چينى هم براى آن وارد كنيم.
با اين اوضاع و احوالى كه شــاهد آن هستيم 
پيش بينى ما اين اســت كه روزى ببينيم درِ 
موتور خيلى از خودروها در خيابان ها بالا باشد 
و كسى نتواند آن ها را تعمير كند.نسل جديد 
خودرو به مهندس مكانيــك نياز دارد.پيش 
از اين سيســتم فنــى خودروهاى قديمى ما 
بصورت چهار عمل اصلى و دو دوتا چهارتا بود.
امروز در بخش فنى و سيم كشى خودرو و يا 
برق و بنزين آن موضوع بر سر جذر و راديكال 
است.حتى در مورد خودروهاى نسل نو و حتى 
خودروهاى داخلى افراد سنتى قديم پاسخگو 
نيستند.همكاران ما بايد براى مكانيك خوب 
پنج يا شــش ميليون تومــان هزينه كنند تا 
بتوانند اين كارگران را اســتخدام كنند. آن ها 
به تكنســين ها نياز دارند يعنى افرادى كه به 
زبان انگليسى، رايانه، مسلط باشند و از اصول 
فنى روز هم مسايلى را بدانند. تلفيق اين دو 
متأسفانه امروزه ممكن نيست. كاربلد ها هم يا 
سن شان اجازه ادامه كار نمى دهد و يا امكان 
ادامه كارهاى ســخت و زيان آور اينچنينى را 

ندارند.

نايب رئيس اتاق اصناف تهران در گفت و گو با قدس:

كشور  به آزمايشگاه چينى ها   تبديل شده است
j a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i r

2

j a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i rj a m e e  h e r f e i @ q u d s o n l i n e . i r

  پنجشنبه 20 آبان  1395 

 10 صفر 1438 

 10 نوامبر 2016  

 سال بيست و نهم  شماره 8261     

  پست الكترونيك  

 zendegi@q
udsonline

.ir 

جامـعـه  حرفه اى

بيمارى كارگران

پرتو مادون قرمز و ماوراى بنفش (2)

گــروه جامعه حرفه اى با تأكيد بر تعامل 
ميان قشرها و گروه هاى مختلف شغلى 
و حرفه اى ســعى دارد با انعكاس مسايل 
و مشكلات فراروى آن ها و با ارتباط ميان 
شــاغلان و مديران، راهى براى از ميان 
برداشتن آن ها بيابد. علاوه بر اين، گروه 
جامعه حرفه اى ضمن ارتباط با مشاوران 
و متخصصــان هر حوزه، مى كوشــد به 
موضوع هاى گوناگون هر حرفه از منظر 
حرفه اى آن بنگرد، اما در عين حال خود 
را بى نياز از ديدگاه هاى ساير مخاطبان 
نمى داند، بنابراين شــما خوانندگان و 
مخاطبان ارجمند مى توانيد با ارســال 
ســوژه هــا، ديدگاه هــا، مشــكلات و 

دغدغه هاى شغلى تان، به ما در ادامه اين 
راه كمك كنيد.

كافى اســت پيام هاى خود را به شماره 
3000737274 ارسال كنيد.

ضمناً بــراى اطلاع از عنــوان صفحات 
جامعه حرفه اى، زمان ارايه اين صفحات 
در هر هفته را تقديم حضورتان مى كنيم:

شنبه ها: جامعه  پزشكى
يكشنبه ها: جامعه كارگرى

دوشنبه ها: جامعه  مهندسى
سه شــنبه ها: جامعه معلمان و اعضاى 

هيأت علمى دانشگاه ها
چهارشنبه ها:   جامعه دانشجويى

پنجشنبه ها:   ساير مشاغل

دعوتنامه

خوانندگان ارجمند صفحه جامعه حرفه اى

هواى كوره پزخانه ها سرد استاولين پول چاى من
 جامعه حرفه اى/ مريم طهماسب پور 

تابستان 60 بود؛ ديگه از گذاشتن كلمن آبى پر 
از آلاسكاهاى شيرى و نوشابه اى جلوى در حياط 
خانه مان خسته شده بودم. تا سال قبل گرماى 
تابستان كه توى كله كوچك مان مى پيچيد هر كداممان 
پى كارى مى رفتيم؛ يكى حصير فرفره هاى رنگى اش را 
توى كارتنى فرو مى كرد و به انتظار مى نشست تا بادى كه 
گاه و بى گاه مى وزيد فرفره هايش را به حركت در آورد و 

چرخ اقتصاد كوچك اش هم بچرخد.
يكى هم مثل من بود كه هر ســال همان كلمن كوچك 
را مى گذاشــتم روى چند آجر لفتــون و تا وقتى تموم 
آلاســكاها به فروش بره چند بار در كلمن رو با استرس 

باز مى كردم كه سير آب شدنشون رو توى گرما ببينم.
بگذريم... آن ســال پس از كلى خواهش و تمنا آقاجان 
دستم را گذاشــت توى دست على آقا سيم ريز؛ دوست 
گرمابه و گلستان و رفيق دوران بچگى اش كه حالا يك 
كارگاه بزرگ توليد اجناس پلاســتيكى داشت. آن هم با 
اين شــرط كه كســى بويى از ارتباط دوستانه آقاجان و 

على آقا نبرد.
 كارم از صبح توى انبار اين بود كه ســفارش فاكتورهاى 
آفتابه و لگن و ســطل و جاصابونــى و خلاصه هر چيز 
پلاســتيكى ديگــرى را جــور كنم. ســفارش ها كه بار 
ماشــين ها مى شــد، عين موش مى ايســتادم كنار بقيه 
كارگرها و زُل مى زدم به دستِ صاحب جنس تا من هم 

مثل بقيه چيزى از پول چاى نصيبم بشه. 
غافل از اينكه وقتى كارگرايى مثل غلام، حبيب، موسى و 
حسن با قد و قامت نردبونى و شانه هاى پهن شون سبيل 
تا سبيل توى صف گرفتن پول چاى مى ايستند هيچى از 
آن پول به من با لپ هايى گل انداخته و لباس هايى مرتب 

نمى رسيد. زور كارگرها زياد بود و چند بار تهديدم كرده 
بودند كه اگر حرفى بزنم، از خجالتم در مى آيند.

دلم مى خواســت پول هايم را جمع كنــم و چيزى براى 
خودم بخرم چيزى مثل خودنويس پليكان.يكروز كارگرها 
داشتند پول چاى را بين خودشان تقسيم مى كردند. رفتم 
جلو. گفتم: «ســهم من را هم بدين.» يك جاروى دسته 
بلند برداشــته بودم. با حرص ميله اش را زمين كوبيدم. 
يكى شان آمد جلو. گفت: «بيا بهت بدم.» دستم را از بازو 
گرفت و كشيد تا پشتِ رديفِ سطل آشغال ها. سعى كردم 
بتوانم از دستش خلاص شوم. نمى شد. صداى خنده بقيه 
را مى شــنيدم و دست و پا مى زدم. پرتم كرد ته راهرو. با 
كله رفتم توى ديوار. چند تا سطل آشغال و سبد تورى از 

رديف هاى دو طرف ريخت روى صورتم.
آن روز كتك خورده آمدم بيرون. يقه لباســم پاره شده 
بود و صورتم خراش برداشته بود ولى خوشحال بودم كه 
براى اولين بار مفهوم درد را فهميدم.گرچه از آن اتفاق نه 
آقاجان و نه على آقا ســيم ريز بويى برد اما از آن پس از 

پول چاى چيزى هم به من مى رسيد. 

 جامعه حرفه اى/ اميد مطهرى 
شــرايط كارگران كوره پزخانه ها سال هاست كه 
تغييرى نكرده اســت كارگران اين كوره ها هنوز 
به همراه زن و فرزندشــان در يك اتاق كوچك 
زندگى مى كنند حتى گاهى دستشــويى و حمام هاى اين 
مراكز مشترك است و زن و مرد مدت ها مجبورند در صف 

بايستند تا نوبتشان برسد و امكانات رفاهى وجود ندارد.
عــلاوه بر اين ايمنى و بهداشــت كار در ايــن واحدها در 
پايين ترين ســطح خود قرار دارد. ســاختمان كوره ها هم 
استاندارد نيست و احتمال ريزش آن ها وجود دارد. بعضى 
از كارفرماها از دادن لباس كار و دستكش به كارگران هم 
خوددارى مى كنند. كلاه ايمنى و ساير تجهيزات كارگاهى 
پيشكش.در چنين وضعيتى اگر اتفاقى در محيط كار بيفتد 

امكان خدمات رسانى به كارگر مصدوم دشوار است.
نظارتى بر عملكرد كارفرمايــان كوره هاى آجرپزى وجود 
ندارد و اين كارفرمايان حق بيمه اين كارگران را به صورت 

مرتب پرداخت نمى كنند.
بعضــى از كارفرمايــان تنها يك ماه حــق بيمه پرداخت 
مى كنند و سپس ترك كار زده مى شود آن هم در شرايطى 
كه كارگر شاغل اســت يا اينكه ليست هاى بيمه را ناقص 
مى فرستند اما چون بازرس وجود ندارد كارگر هم نمى داند 
كه چه بلايى بر سرش مى آيد تا زمانى كه فصل كارى اش 

به پايان برسد و بخواهد به تأمين اجتماعى مراجعه كند.
ازطرف ديگر ســازمان تأمين اجتماعى، دستمزد كارگران 
كوره پــز را مقطوع در نظر مى گيرد و در نتيجه بيمه اين 
كارگران براساس حداقل دســتمزد محاسبه مى شود. در 
چنين شــرايطى حتى اگر يك كارگر كوره پز پس از سال 
هــاى طولانى كار همراه با وقفه هــاى بيكارى گاه و بيگاه 
به سن بازنشستگى هم برسد، مستمرى ناچيزى دريافت 

مى كنــد و بنابراين اين كارگران از مزاياى بازنشســتگى 
مناسب و درخور نيز محرومند.كارگرانى هستند كه با بيش 
از بيست سال سابقه كار، كمتر از پنج سال سابقه بيمه دارند 

و هرگز به سن بازنشستگى نمى رسند.
ركود ساخت و ساز در سال هاى اخير، به تعطيلى كوره ها 
و بيــكارى كارگران انجاميده اســت.نرخ بيكارى كارگران 
ســاختمان و به تبع آن بيكارى كارگــران كوره پزخانه ها 

بالاست و اين مساله مشكلات بسيارى ايجاد كرده است.
تعدادى از كارگران بيكار شــده، بيمه بيــكارى دريافت 
مى كنند ولى تعداد زيــادى از آن ها با فقدان حمايت هاى 
اجتماعى و فرصت هاى شغلى مواجهند و بنابراين به مشاغل 
كاذب و غير رسمى روى مى آورند. يكى ديگر از مشكلات 
كوره پزخانه ها بــه وضع بازار بر مى گردد. فضاى بازار آجر 
برغم حرارت بالاى كوره پزخانه ها سرد و راكد است و اين 
مساله بيشتر كوره پزخانه هاى كشوررا به حالت تعطيل يا 
نيمه تعطيل در آورده است، براى حل اين بيكارى فزاينده 
و رو آوردن كارگران كوره پزخانه ها به مشــاغل كاذب بايد 

توسط مسؤولان چاره انديشى شود.

دغدغه حرفه اىخاطره حرفه اى

 جامعه حرفه اى   اينجا قرار اســت شما از خودتان و دغدغه ها، 
تلخى هــا و شــيرينى هاى كار حرفه اى تان برايمان بنويســيد. 
مى خواهيم پلى باشيم بين خودمان، شما و آن هايى كه قرار است 
گوش شنوايى باشند يا گرهى از كار ديگرى باز كنند. پيام هايتان را به 
سامانه 3000737274 ارسال كنيد. براى اينكه پيام شما در همين 
صفحه منتشر شود مى توانيد در ابتداى پيام خود عبارت «جامعه 

حرفه اى» را ذكر كنيد.
0939...926 

با عرض سلام و سپاس از زحمت فراوانتان. به نظر من بيشترين 
دليل از هم پاشيدگى خانواده ها نبودن امنيت شغلى بخصوص 
در قشــر كارگر مى باشــد. من خودم بارها تا مرز طلاق رفتم... 

بيچاره كارگرها... 
0915...802 

ســلام. شما چيزهايى را چاپ مى كنيد كه همه اش حرف دل 
من است.من پنج سال است كه در جايى كار مى كنم. كارفرماى 
آنجا همان سال اول يك ماه من را بيمه كرد و پس از آن ديگر 
بيمه را پرداخت نكرد. دو يا ســه بار با اداره كار تماس گرفتم و 

نشــانى كارگاه را به آن ها دادم. گفتند مى آييم و به وضع آنجا 
رسيدگى مى كنيم اما متأسفانه خبرى نشد و نيامدند. اينبار به 
اداره كار رفتم اما كسى جواب نداد. پس چيزى كه به آن عمل 

نمى شود چاپ نكنيد.
0915...956 

با سلام و خسته نباشيد. بنده يك كارگر ساختمانى هستم كه 
20 ماه در جبهه حضور داشــته ام. هــزار نوع بيمارى گرفته ام. 
مى خواستم بگويم متأسفانه خيلى ها خوب حرف مى زنند ولى 
وقتى پاى عمل به ميان مى آيد خبرى از عمل نيســت.به خدا 
قســم در روز قيامت جلوى تك تك آن ها را مى گيرم تا جواب 
من را بدهند.چرا بايد يك رزمنده كارگر باشــد اما كار براى او 
نباشد. چرا بايد نزد همسر و فرزندانش شرمنده باشد آن هم با 
هزار دردى كه هنوز آن را تحمل مى كند. بالاخره ما از بى پولى 

مى ميريم چون پارتى نداريم و بايد بسازيم و بسوزيم.
0915....410  

سلام به شما و همكارانتان در صفحه جامعه حرفه اى. من يك 
كارگر بخش ساختمان هستم اما هنوز با داشتن چهار فرزند بيمه 
ندارم. از اول امسال كارى نداشتم. بيشتر كارها خوابيده است و 
ما مانده ايم كه با اين هزينه ها چه كار كنيم. باور كنيد براى رفتن 
به دكتر مشكل داريم و مجبوريم با تهيه دارو از اين داروخانه و 
آن داروخانه خوددرمانى كنيم و فقط داروى مسكن تهيه كنيم. 

0910...653 
سلام. من يك كارگر ساختمانى هستم كه هر روز صبح بايد در 
خيابان منتظر كار بمانم.گاهى كه كار نيست تا غروب آفتاب و 
حتى پس از آن بايد منتظر باشيم تا بلكه صاحب كار از راه بيايد.
 گاهى اوقات همه پولى كه مى گيريم را خرج تاكســى و غذا و 
مترو مى كنيم. گاهى مجبوريم چون دير وقت از كار بر مى گرديم 
هزينه زيادى را بابت پول تاكسى بدهيم بنابر اين همه پولمان 
مى رود به كرايه. تازه اگر كارفرماها غذا و جاى خواب كه ندهند 
مزدمان كمى بيشتر مى شــود. ما روزى هفت يا هشت ساعت 

بدون استراحت سر ساختمان كار مى كنيم.
البته باز زياد به ما مسن ترها توجهى نمى كنند و معمولاً جوان 

ترها را بهتر به سر ساختمان مى برند. 
چند بار هم اتفاق افتاده كه سر ساختمان رفتيم و بعداً فهميديم 
كه صاحب كار فكر كرده ما افغان هستيم و به اين خاطر به ما 

كار داده تا پول كمتر بگيريم.
0912...651  

امنيت شــغلى زنان كارگر در كارخانه هــا و كارگاه ها به دليل 
ازدواج يا بارداري تهديد مي شود. بيشتر محيط ها از به كارگيرى 
زنانى كه نوزاد يا فرزند كوچك دارند، خوددارى مى كنند و يا به 
محض اينكه زنى بچه دار شود، او را از كار بركنار مى كنند و يا 

قراردادشان را با او لغو مى كنند. اينها همه تبعيض است. 

چيزى كه به آن عمل 
نمى شود چاپ نكنيد

سامانه پيامكى:   3000737274 

حرف ها و حرفه ها
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